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توضیح پوپک صابری فومنی
 درباره یک گزارش

شرق: یکشــنبه، ۲۸ آذر  �
گزارشــی در همین صفحه 
بــا عنــوان «دورهمــی یــا 
زخم زبــان» منتشــر کردیم 
حواشــی  بــه  آن  در  کــه 
«دورهمی»  برنامــه  اخیــر 

بــا اجرای مهــران مدیری پرداخته بودیــم. گزارش، 
به برنامه چند شــب پیش «دورهمــی» با موضوع 
شجاعت می پرداخت که صحبت های مدیری در آن، 
واکنش های بســیاری در صفحات مجازی به دنبال 
داشــت و برخی این صحبت ها را نقدی به سیاست 
خارجی دولت یازدهم تعبیــر کردند. اعتراض مردم 
در شــبکه های اجتماعی تا آنجا ادامه یافته که حتی 

کمپین هایی علیه مدیری به راه افتاده است. 
هم زمانی این برنامه بــا دو برنامه انتقادی دیگر 
علیــه وزرای کابینــه دولــت یازدهم، ایــن حس را 
تقویــت می کرد کــه منظور مدیــری از این جملات، 
دولت یازدهم بوده اســت. البته تلاش بســیاری هم 
کردیم تا با مدیری صحبت کنیم که موفق نشــدیم و 
نهایتــا روز بعد این بازیگر و کارگردان طنز، با انتشــار 
متنی اعلام کرد «دورهمی» به هیچ شخص یا جناح 
سیاسی ای اشاره ندارد. در بخش هایی از این گزارش، 
به ســابقه ورود مســتقیم مدیری به مسائل سیاسی 
روز و موضع گیری های نابهنگام او پرداختیم. همگان 
شــوخی او را با تحصن سیاســی نمایندگان مجلس 
ششــم در خاطر دارند؛ تحصنی که در ادامه به روزه 
سیاسی کشــیده شــد و همین روزه سیاسی موجب 
شــد تا مدیری که آن زمان برنامــه نقطه چین را در 
دست داشت، سر شوخی را با نمایندگان باز کند. این 
مسئله با انتقاد شدید برخی نمایندگان از جمله داود 
ســلیمانی، ناصر قوامی، محســن آرمین و... مواجه 
شد. نویسنده گزارش با تکیه به منابع اینترنتی به این 
اشــاره کرده بود که زنده یاد کیومرث صابری فومنی، 
سردبیر گل آقا، هم در یادداشــتی، مدیری را از دایره 
هنرمنــدان خارج دانســته اســت». بااین حال پوپک 
صابری فومنی، فرزند آن زنده یاد، در توضیحی اعلام 

کرد که چنین یادداشتی وجود ندارد.

بازتاب

موفقیت نقاش زن  ایرانی در حراج فیلیپس لندن
رقابت با 

اندی وارهول و گرهارد ریشتر
شرق: بیستمین حــراج فیلیپس در حالی در شهر  �

لندن برگزار شــد که اثری از آزاده رزاق دوست، نقاش 
جوان ایرانی، در این حراجی با قیمت ۱۶ هزار و ۲۵۰ 
پوند به فروش رســید.  بیســتمین حراج فیلیپس در 
لندن بــا ارائه ۲۴۴ اثر از هنرمندانی همچون، گرهارد 
ریشــتر، اندی وارهول، تام وسلمن، تریسی امین، سارا 
لوکاس، کیت هرینگ، دن لوین و... در حالی برگزار شد 
که توانســت به فروش کلی دو میلیون و ۳۹۲ هزار و 
۵۰۰ پوند دســت پیدا کنــد.  در این حراج که بیش از 
۸۰ درصــد آثار به فروش رســید، دو اثر از هنرمندان 
ایرانی، شــیرازه هوشــیاری و آزاده رزاق دوست ارائه 
شد که تنها اثر رزاق دوســت به فروش رسید. این اثر 
کــه از مجموعه «نامه ها»ي رزاق دوســت اســت، با 
قیمت پایه هشــت تا ۱۲ هزار پوند پیشنهاد شده بود 
که با قیمت ۱۶ هزار و ۲۵۰  پوند به فروش رسید. اثر 
بانوی نقاش ایرانی در حالی به فروش رســید که در 
این حراج اثر ســارا لوکاس، هنرمند شهیر انگلیسی، 
خریداری نداشــت. گران ترین اثر به فروش رســیده در 
بیســتمین حراج فیلیپــس نیز به اثر گرهارد ریشــتر 
اختصــاص یافت که بــا قیمت ۲۷۷ هــزار پوند به 
فروش رفت. اثر تام وســلمن با ۹۳ هزار و ۷۵۰ پوند، 
اثر کیــت هرینگ با ۳۷ هزار و ۵۰۰ پوند، اثر تریســی 
امیــن با ۳۲ و ۵۰۰ پوند و اثر اندی وارهول با ۳۰ هزار 

پوند در رده های بعدی این حراج قرار گرفتند.  

زیر آسمان فیروزه اي

زمزمه مرگ 
با لاک قرمز و رومئو و ژولیت 

مرگ یــک کهن الگوی قدرتمند در زندگی بشــر  �
بوده و هســت و خواهد بود. به ســراغمان می آید، 
گاهــی عینی و گاهی ذهنی. گاهی ابژه می شــود و 
گاهی ســوژه. گاهی رانه می شــوند و گاهی عامل 
ســرکوب. گاهــی هم ما بــرای مرگ ابژه و ســوژه 
می شــویم. خلاصــه بــرای خــودش می چرخد و 
می چرخد و در گوشــمان زمزمــه می کند. تو گوش 
ســالم مان! جعفــر والی می خواســت نمایش «تو 
گوش ســالمم زمزمه کن» را به اجــرا ببرد که ابژه 
میل مرگ شــد. برایمان می گفت: «نوشــته ویلیام 
هاولن اســت. داســتان دوتا پیرمــرد مهاجری که 
دچار هــزار بدبختی می شــوند. کار خوبی اســت. 
اســم ظریف و زیبایی دارد. یکی از پرسوناژها یکی 
از گوش های بابایش کر اســت، هروقت می خواهد 
چیــزی را در گوش بابایش بگویــد، باباهه می گوید 
توی گوش ســالمم زمزمه کن!». چندین سال پیش 
والــی، این به قول خودش، نمایش نامه را در اتاوا و 
تورنتو به انگلیسی و فارسی اجرا کرده بود و خیلی 
دوستش می داشــت. می گفت این نمایش می گوید 

همه آواره اند تا بمیرند! 
ایــن هفته کهن الگوی مرگ بعد از اینکه والی را 
ابژه میل خود کرد و مردنش ســوژه دست نوشته ها 
و بزرگداشت ها شد، رفت ســراغ جوانمرگی و نیما 
طباطبایی، فیلم ســاز مســتند «مــن ناصر حجازی 
هســتم»، را به کام خود کشید و خانواده او و سینما 
را به سوگ نشاند و رویا تیموریان (خاله اش) اشک 

ریخت و همچنان اشک می ریزد. بگذریم... .
«لاک قرمز» را نرســیده بودم در جشنواره ببینم. 
اکنون فکر می کنم احتمالا داوران جشــنواره ســال 
گذشــته فجر هم با چشــم بینا این فیلم را ندیدند 
وگرنه نصف بیشتر سیمرغ ها را به آن فیلم معروف 
نمی دادند. «لاک قرمز» شــما را مسخ می کند. روی 
صندلی میخکــوب می کند. آنجا هــم کهن الگوی 
مرگ همــان دقایق اول فیلم تمام واهمه شــما را 
از مرگ و فقدان بیرون می ریزد؛ با پرتاب شــدن پدر 
خانــواده از پشــت بام و دیدن مرگش در چشــمان 
دختــر نوجوان خانــواده. فیلم نشــان  می دهد که 
سیدجمال سیدحاتمی، کارگردان، فقر را در جامعه 
شهری ما می شناسد. هیچ شوخی ای در کار نیست. 
کســی بی خودی بــرای به هیجان آوردن تماشــاگر 
ســر دیگری داد نمی زند. فشــل بودن دستگاه های 
نظارتــی و حمایتی واقع بینانه به نمایش گذاشــته 
می شــوند. برخــلاف آن فیلــم پرســیمرغ، فقر را 
به گــردن مهاجران افغــان نمی اندازد که بشــود 
بــا شــیربهاگرفتن از آنهــا، پرایــد صفــر و مغازه 
فلافل فروشــی خرید. در «لاک قرمز» صحنه یورش 
مأموران شــهرداری به دست فروشــان، یک صحنه 
واقعی اســت که بارها خودمان یا شاهد آن بوده یا 
گزارش هایی از چنین عملکردی را خوانده ایم. اینکه 
حتی برای دست فروشــی هم باید، هم دم مأمور را 
دید و هم دم گردن کلفتی که مکان های دستفروشی 
را تقســیم بندی کرده اســت نیز واقعیت تلخی در 
جامعه ماســت که در «لاک قرمز» به خوبی نمایش 

داده شده است. 
پدر خانه نان آور است. می میرد. زن خانواده باید 
بشــود نان آور، اما مگر این همه سال سنت و قانون و 
شــوهر به او اجازه داده اســت نان آوری یاد بگیرد. 
تمــام اندوخته اش از اقتصاد خانــواده کم کردن از 
خوردوخــوراک و لبــاس بچه هاســت. می خواهد 
دخترک را بفرســتد شهرســتان، زن خواهرزاده اش 
بشــود؛ یک نان خور کمتر. دخترک نمــی رود. مادر 
حامله است. سقط جنین تنها راه است؛ سقط جنین 
سنتی. لابد با ســیخ و انبر. نان آور خانواده می شود 
دخترک نوجــوان. برخی معتقدنــد اینکه دخترک 
۱۶ ســاله بدون خانه و شــغل و درآمــد، خواهان 
سرپرستی بچه ها می شــود اشکال فیلم نامه است؛ 
چون بهزیســتی جای بهتری بــرای خواهر و برادر 
کوچک این دخترک محســوب می شود. مسئله این 
است که این عده از واقعیت جامعه به دور هستند. 
بهزیستی قوانین خودش را دارد، ولی اولویتش این 
اســت که بچه ها تحویل سرپرست شوند. برای این 
سرپرســت هم قانون دارد. نباید پیر باشد. اگر جوان 
است باید کبر سن بگیرد و همچنین باید جا و مکان 
داشــته باشد و... و همه اینها در فیلم هست. فیلم، 
پایانی بــاز دارد، اگرچه همه ما بــا دخترک همراه 
می شــویم که سرپرســتی بچه ها را بگیــرد، اما این 
آرزوی ناچاری ماست، نه منطقی. مدیر آن مجتمع 
بهزیســتی هم ســعی دارد همیــن آرزوی ناچار را 
بــرآورده کنــد، آن هــم از طریق قانونــی، چون به 
فشل بودن سیستمی که در آن کار می کند آگاه است. 
هفته گذشــته به کهن الگویی دیگر در مرگ رسیدم، 
آن هــم در نمایــش «دیابلویک: رومئــو و ژولیت»، 
نوشــته محمد چرمشــیر، با طراحــی و کارگردانی 
آتیلا پســیانی و با بازی خوب ستاره پسیانی، خسرو 
پســیانی، نوید محمدزاده، فاطمــه نقوی و تعدادی 
دیگــر از بازیگران؛ نمایش خونیــن و پر از مرگی که 
برگرفته از داســتان رومئو و ژولیت و رمان تصویری 
دیابلویک لاورز ژاپنی اســت که بازی کامپیوتری آن 
چندی اســت در دنیا معروف شــده است. فکر کنم 
باید سری به کهن الگوی زندگی بزنم چون این هفته 

چوب خطم از مرگ پر شده است. 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2756 هنرچهارشنبه   1 دي 1395

سمیه قاضی زاده: نشست خبری سی ودومین جشنواره 
بین المللی موسیقی فجر روز سه شنبه، ۳۰ آذر با حضور 
رئیس سی ودومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 
و مدیر روابط عمومی جشــنواره در ساختمان معاونت 
هنری وزارت ارشاد و در ازدحام خبرنگاران و عکاسان 

برگزار شد. 
بــا توجــه به اینکــه در کمتر از ســه هفتــه دیگر 

مهم ترین رویداد موســیقی ایران برگزار می شــود، روز 
گذشته نشست خبری این جشنواره و رونمایی از پوستر 
آن در اتاقــی کوچــک و درحالی که بیــش از نیمی از 

خبرنگاران ایستاده بودند، برگزار شد. 
حمیدرضا نوربخش، رئیس ســی ودومین جشنواره 
بین المللی موسیقی فجر در ابتدای این نشست با اشاره 
به برگزاری دوره قبلی و فعلی جشنواره موسیقی فجر، 

گفت: از سال گذشته که بنده متولی برگزاری جشنواره 
موسیقی فجر شدم، تلاش کردیم با یک آسیب شناسی 
و بررسی دقیق نسبت به دوره های گذشته فستیوالی را 
برگزار کنیم که تمام ظرفیت های موسیقی کشور را در 
نظر بگیرد، چراکه در طول ۳۰ ســال گذشته جشنواره 
موســیقی فجر از فرازونشیب هایی برخوردار بود که ما 
در این دوره ســعی کردیم با یــک ریل گذاری جدید به 

هدف مورد نظر دست پیدا کنیم. 
او به جایزه تازه تأســیس باربد اشــاره کرد و گفت: 
یکــی از این ریل گذاری های جدید، جایــزه «باربد» بود 
که فکر می کنم می تواند به عنوان یکی از شاخصه های 
مهم جشنواره موسیقی فجر در دوره قبلی و این دوره 

مورد بررسی قرار گیرد. 
او در پاسخ به سؤالی درباره حواشی جشنواره سال 
قبل گفت: جشنواره سال گذشته مسائل و حاشیه های 
زیادی داشــت و این طبیعی بود کــه با ایجاد تغییرات 
بنیادینی که در فضای موجود انجام گرفت، یک ســری 
نقدها و ســروصداهایی ظهور پیــدا کند که به نظر من 
طبیعی اســت. البته من بعد از پایان جشنواره به دلیل 
فشــارهای زیادی که متحمل شــدم، اعــلام کردم که 
دیگر در این رویداد حضور نخواهم داشــت و اتفاقا در 
ایــن مورد تا چند ماه نیز مقاومت کــردم، اما به اصرار 
دوســتان پذیرفتم کــه در این دوره نیز حضور داشــته 

باشم. 
نوربخــش همچنین درباره ســالن های جشــنواره 
گفت: ســی ودومین جشــنواره بین المللی موســیقی 
فجــر از ۲۲ تــا ۳۰ دی در تالارهای وحــدت، رودکی، 
فرهنگ ســرای نیاوران، برج میلاد تهران، ســالن میلاد 
نمایشــگاه بین المللی تهران، فرهنگ ســرای ارسباران 
و مجموعــه آزادی برگزار می شــود که تــا این لحظه 
ما فقط روی شــش ســالن برنامه ریــزی کرده ایم، اما 
فضا به گونه ای اســت کــه مجموعه بــرج آزادی به 
جشــنواره این دوره اضافه شــده است. درهمین رابطه 
مجموعــه موســیقی پاپ در ســالن میلاد نمایشــگاه 

بین المللی، موســیقی ارکسترال، بین الملل و موسیقی 
ایرانی در تالارهای وحدت و رودکی، موســیقی بانوان 
و موســیقی نواحی در فرهنگ سرای نیاوران، موسیقی 
تلفیقی و موســیقی نواحی در مجموعه برج آزادی و 
فرهنگ سرای نیاوران و بخش دیگر موسیقی ارکسترال 

و بین الملل در برج میلاد تهران برگزار می شود. 
از جملــه اولین ســؤالاتی کــه از نوربخش شــد، 
دربــاره ماجرای نامه ۷۰۰ منتقد جشــنواره موســیقی 
فجــر بــه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی بــود که او 
در ایــن زمینه پاســخ داد: بنده از هر نقدی اســتقبال 
می کنم. مطمئن باشــید اگر ایــن انتقادات مصلحانه و 
مشــفقانه باشــد، شــخص حمیدرضا نوربخش از آن 
استقبال بســیار زیادی به عمل خواهد آورد. کمااینکه 
تا همیــن امروز نیز تا آنجا که بنــده اطلاع دارم، آقای 
مرادخانــی و آقای طالبی پیگیر موضوع هســتند تا به 
نامه این عزیزان رســیدگی شود. من چه در این دوره از 
جشــنواره و چه در دوره گذشته هیچ گونه تبعیضی را 
برای گروه های شــرکت کننده قائل نشدم. متأسفانه به 
دلیل مشــکلات و تنگناهای مالی که دولت در دو سال 
گذشــته به لحاظ بودجه داشته، ما نتوانستیم تکانی به 
بودجه جشــنواره بدهیم بنابراین باید روی بحث گیشه 
حساب جداگانه ای باز کنیم که بتوانیم کارهای محوله 
را انجام دهیم. ضمن اینکه شــما آگاهید که سیاست 
دولت در ســال های اخیر، برون سپاری و توجه به اصل 
۴۴ قانون اساســی اســت و این برنامه دولت است که 
تمامی این اتفاقات به سمت بخش خصوصی هدایت 
شود. به همین جهت من در اینجا دوباره تأکید می کنم 
آنچــه درباره تخصیص بودجه به برخــی از گروه ها با 
توجه به حوزه بخش خصوصی در جشــنواره ازسوي 
برخی ها مورد نقد قرار گرفت، درســت نیست. ما کف 
پرداختی اي که برای گروه های مختلف شــرکت کننده 
در جشنواره داشــتیم، دقیقا براســاس میزان ظرفیت 
تالارهــای اجــرا و گروه هایی بود کــه در دوره قبلی و 

فعلی حضور دارند. 

 لیلى فرهادپور

«نوربخش» در نشست خبری جشنواره موسیقی فجر
با بودجه یک  میلیاردى، جشنواره سه  میلیاردى مى خواهند

رضا آشــفته: نمایش کمدی «دو مــرد در یک اتاق»، به 
کارگردانی مسعود رایگان و با بازی اردلان شجاع کاوه و 
خسرو شهراز، از ابتدای دی ماه به مدت ۱۰ شب از ساعت 
۱۹:۳۰ در تــالار حافــظ روی صحنه می رود. اســتقبال 
مردمــی و دانشــجویی از این نمایش در شهرســتان ها 
باعث شــد با پیشــنهاد مرکز هنرهای نمایشی به مدت 
۱۰ شــب قبل از آغاز نمایش «فرشــته مــرگ» در تالار 
حافــظ روی صحنه برود. نمایش نامــه «دو مرد در یک 
اتاق» در سال ۱۹۸۶ به ســفارش سازمان ملل از سوی 
دو نویســنده، بازیگر و کارگردان سوئدی نوشته شد. این 
نمایش در ۶۵دقیقه با ظرافت و استفاده از زبان کمدی 
با لحنی صریح و بدون پرده پوشــی و ملاحظات مرسوم 
به موضوع ایدز، شیوه پیشگیری و مواجهه با این بیماری 
مهلک می پــردازد و تاکنون به ۱۴ زبان زنده دنیا ترجمه 
و به صورت گســترده در کشورهای مختلف جهان اجرا 
شده است. نمایش دو مرد در یک اتاق پیش از این و در 
سال ۹۲ با بازی فرخ نعمتی و همایون ارشادی در سالن 
باروک اجرا شده بود. ســایر عوامل این نمایش عبارتند 
از: مشــاور کارگردان: رویا تیموریان، مجری طرح: محرم 
براتی، صدا گــذاری: علیرضا علویان، موســیقی: آیدین 

الفت، طراحی نور و نورپردازی: کیوان معتمدی. 
   شما پیش از این هم نمایش «دو مرد در یک اتاق»  �

را در تالار باروک اجرا کردید، آیا از آن راضی هستید؟ 
بله. راضی هســتم چون هدف این بــود که مدیران 
و مســئولان بیایند و آن را ببینند و خودشــان بنابر انجام 
وظیفه شــان دراین باره ســفارش بدهند. هدف، ترغیب 
مســئولان بود که درباره ایدز با حساســیت بیشتری کار 

کنند. 
  چرا الان دوباره سراغش رفته اید؟  �

این بار با اردلان شجاع کاوه و خسرو شهراز کار کرده ام 
و نســبت به اجرای سال ۹۲ که آن اجرا هم تروتمیز بود، 
کمی متفاوت اســت. بعــد از آن اجرا ما یک ســال ونیم 
رایزنی کردیم که این نمایش به شهرســتان ها برود و در 
نهایت به کمک وزارت بهداشــت این امکان فراهم شد 
و از آن اســتقبال بی نظیری شد. در شــهرهای شاهرود، 
ســنندج، زابل و اصفهان آن را اجرا کردیــم. ما در زابل 
این نمایش را برای ســربازانی کــه مرزبانی می کردند به 
نمایش گذاشــتیم که فوق العاده تحت تأثیر قرار گرفتند. 
سربازان زیادی به دیدنش آمدند و جالب تر اینکه ما چون 
در شهرســتان ها با محرومیت فرهنگی مواجه هستیم، 
بازتاب نمایش یک اتــاق فوق العاده بود چون به راحتی 
می توانســتند با مقوله ایدز آشنا شوند و با این کار ارتباط 

برقرار کنند. 
  در سالن حافظ اجرایتان چگونه است؟  �

متأسفانه ما بعد از اینکه اجراهای شهرستان را تمام 
کردیم، دیگر از چتر حمایتی برخوردار نیســتیم و باید که 
بنا بر تلاش های سالن حافظ و سایت تیوال بتوانیم مردم 
را جذب این مقوله حساس و به روز کنیم. متأسفانه الان 
داســتان گیشه و ســالن ها هم برای اهالی تئاتر معضل 
شــده اســت. در ایرانشهر نســبت ۲۰ به ۸۰ و ۳۰ به ۷۰ 

برقرار بود که الان این نسبت برداشته شده است. 
  در «حافظ» چگونه اجرا می کنید؟  �

به صورت گیشه است، البته مرکز هنرهای نمایشی که 
نســبت به کار و بنده لطف داشته اند، قول های مساعدی 
داده اند که تا این ۱۰ اجرا تمام می شــود، کمک هایی هم 

به گروه بشود. 
  با توجه به حساسیت موضوع ایدز، این حمایت  �

چقدر برای وزارت بهداشت جالب بوده است؟ 

حدود یک ســال واندی طول کشید، رایزنی کردیم که 
حمایت لازم را جذب کنیم و توانســتیم به شهرستان ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی برویم و برای دانشجویان و 
حتی مردم عادی اجرا بگذاریم. درواقع این زنگ خطری 
است که در ارتباط با پیشگیری و درمان و خیلی چیزهای 
دیگر در دهه ۸۰ قرن بیســتم میلادی در اروپا، آمریکا و 
استرالیا به صدا درآمده و ما چیزی حدود سی وچندسال 
از آن عقــب افتاده ایم. حتی برای نخســتین بار نمایش 
دو مرد در یک اتاق به ســفارش ســازمان ملل به این دو 
نویســنده و بازیگر ســوئدی و فنلاندی، نوشته و کار شد. 

این دو هــم مأموریــت یافتند که 
درباره ایــدز مــردم را آگاه کنند و 
بعــد خودشــان را در موقعیــت 
قــرار می دهنــد که اگر ایــدز وارد 
زندگی شخصی شــان بشــود چه 
خواهد شــد. این یکــی از بهترین 
جنبــه  کــه  نمایش نامه هاســت 
آموزشی هم دارد، اما ما چندان بر 
جنبه آموزشی اش تأکید نکرده ایم 
چون ایــن متن یک درام اســت و 
آنچه باید گفته شــود، در لابه لای 
لایه های متن گنجانده شــده و این 
در  هوشــیارانه  خیلــی  اطلاعات 

اختیار مخاطب قرار می گیرد. 
  دانشجویان پزشکی هم تحت تأثیر این درام قرار  �

گرفتند؟ 
خیلــی زیاد. اطلاعاتــی در این درام وجــود دارد که 
همه را متأثر می کند، چنانچه در سنندج یک تیم پزشکی 
تشکیل شده که اشخاص را به صورت ناشناس آزمایش 
می کنــد و این بــرای اولین بار در کل دنیاســت که چنین 
چیزی در ارتباط با تئاتر دارد اتفاق می افتد. چون این کار 
تأثیراتش فوق العاده بوده اســت. همچنین این پزشکان 
درباره ایدز با مخاطبان صحبت می کنند و به پرســش ها 
پاسخ می دهند که درباره روش های انتقال ویروس کاملا 
صحبت می کنند بــرای اینکه چنیــن ضرورتی را حس 

می کنند. 
  آیا در ایران ما از دوره وحشت آگاهی بخشی  �

درباره ایدز عبور کرده ایم؟ 

مــن هنــوز بنــا بــر اطلاعاتــی کــه نمی دانــم 
صحت وســقمش چگونه اســت، نمی دانم چه باید 
گفــت، اما بنابرهمیــن اطلاعات، در حــدود ۷۰ هزار 
ایدزی داریم که خودشــان نیــز نمی دانند. همچنین 
کــودکان و نوزادانــی که طبــق آمار با ایــدز به دنیا 
می آیند و ما در کشــور جوانی هستیم که باید برنامه 
سالم و سازنده ای دراین باره داشته باشیم. این مسئله 
هم همانند بقیه بیماری ها باید باشفافیت درباره اش 
اطلاع رســانی شــود چنانچه وقتی می گوییم دیابت، 
بعد هم می گوییم شــکر کمتر مصــرف کنیم، چون 
بعــدش باید پــا قطع شــود و 
 هزار بیماری دیگــر از آن بیرون 
می آیــد. یا راجع بــه کمبود آب 
بایــد با صراحــت صحبت کنیم 
و همچنین دربــاره بیماری های 
خــاص که فکــر می کنــم ایدز 
هم یکی از این بیماری هاســت. 
بایــد دراین بــاره اطلاع رســانی 
و  نوشــته  نمایش نامه هایــی  و 
اجرا شــود. مــا با ایــن نمایش 
توانسته ایم فعلا کلید در بسته را 
پیدا کنیم که بشود این را باز کرد. 
�   خودتان حتمــا از این پیگیری 

احساس خوشایندی دارید؟ 
این وظیفه ملی من و خانم رویا تیموریان اســت که 
این مسئله را پیگیری کنیم و تمام بار مسائل مالی اش را 
به جان خریدیم و با نبودن بودجه اندک اندک پیش رفته  

و توانسته ایم آن را به سرانجام برسانیم. 
  آیا توانســته اید برای تداوم ایــن راه نهادهای  �

ذی ربط را آماده حمایت های بعدی کنید؟ 
هنوز داریــم فعالیت می کنیم. هرچــه نهاد و ارگان 
مرتبط بوده را در جریان گذاشــته ایم و به نظرم الان هم 
شــهرداری تهران می تواند خیلی از مشکلات را حل کند 
به خصوص در حوزه سلامت و حوزه اجتماعی می تواند 
دراین باره اقدام و در این راســتا حرکــت کند و خیلی از 
کارمندان شــهرداری را با خرید کلی بلیت ها دعوت کند 
که این نمایش را ببینند. این حتی خودش کفایت می کند 

که این اجرا را پیش خرید کنند. 

  احتمــال دارد این اجرا همچنان ادامه داشــته  �
باشد؟ 

بله من الان دارم این طرح را مطرح می کنم که دیگر 
گروه های تئاتــری هم پا پیش بگذارنــد و این مأموریت 
را در سراســر ایــران ادامــه دهند که ایــن نمایش را در 
شهرستان های مختلف اجرا کنند؛ یعنی آنها خواهند آمد 
و کارگردانی اش با من خواهد بود و آنها بازیگران این کار 

برای شهرهای مختلف خواهند شد. 
  آیا در این رابطــه با نهادهــای مربوطه ارتباط  �

گرفته اید که همچنان در تولید آثار این چنینی پیش گام 
شوند؟ 

بلــه. آموزش وپرورش. مــا فقط در تعــداد کمی از 
دانشــگاه های علوم پزشکی این نمایش را اجرا کرده ایم 
و همچنان می شــود آن را در کارخانه هــا برای کارگران 
شریف اجرا کرد که برایشان دیدن این ماجرا جذاب است 
و ایــن نمایش در همه جا می تواند اجرا شــود، چون این 

قدرت را دارد که با مخاطبانش ارتباط بگیرد. 
  اهمیت و بازتــاب کار برای بازیگران چگونه بوده  �

است؟ 
ایــن دو بســیار از کار لذت می برند و بــا جان و دل و 
عشــق و علاقه دارند بازی می کنند و دلشان می خواهد 
بــا صرف انرژی بیشــتر به شــکل بهتری ایــن مهم به 

مخاطبانش تبیین شود. 
  در حافــظ برای جذب مخاطــب اقدام خاصی  �

می کنید؟ 
فقط تیــوال کار پیش فروش و تبلیغــات را عهده دار 
است و در این سالن روی همه باز است؛ برای همه افراد 
بالای ۱۸ ســال. اگر قدرت این را داشتم به شکل مجانی 
کار را تقدیم به همه می کردم که فقط در تیوال با انجام 

یک تیک محل نشستن شان را مشخص کنند. 
  ایــن نمایش و بلافاصله بعــد از آن یک نمایش  �

دیگر را کار می کنید که خیلی با هم متفاوت هستند؟ 
بلــه دو قطب کاملا مخالف هســتند که دومی از ۱۰ 
دی ماه اجرا می شود. نمایش دوم، فرشته مرگ است که 

فضا و شیوه متفاوتی در اجرا دارد. 
  ضمن تسلیت، درباره نیما طباطبایی، خواهرزاده  �

خانــم رویا تیموریان، همســر گرامی تــان، برایمان 
بگویید؟ 

او یــک جوان سرشــار از انرژی بــود و نمی دانم چه 
بگویــم که مرگ او دردی را بر دل ما گذاشــت که به این 
زودی ها التیــام نمی یابد. او کارگردان فیلم مســتند من 
ناصر حجازی هســتم، بود و این روزها داشت فیلم نامه 
بعدی اش را می نوشــت و حتی در بیمارستان در ارتباط 
با دندان پزشکی فیلم ساخت. او سال ها دستیار کارگردان 
و برنامه ریز و عاشــق سینما بود. بیماری اش سرطان بود 
که نمی خواهم این مرگ را ربطش بدهم به مســئله ای 
که ایــن روزها گریبانگیر ما شــده و نمی خواهم چالش 
ایجاد کنم. او دو ســال پیش تحت درمان بود و دکترش 
تشــخیص داد که بیماری اش بدخیم است، اما درمانش 
کامــل نبــوده و بایــد بعد از عمــل حتمــا پرتودرمانی 
و شــیمی درمانی اش انجــام می شــده که اگر می شــد، 
روزگارش این نبود. خوشــبختانه در بیمارستان ایرانمهر، 
کارکنان، پرســتاران و پزشکان خیلی انرژی صرف کردند 
و بــرای او گریه ها کردند و مــن از زحمات آنان و به ویژه 
تیم پزشــکی اش، دکتر برزویه، دکتر خسروی و... تشکر و 
قدردانی می کنم. متأسفانه برخی از پزشکان آن طور که 
باید، برای بیمارانشان وقت نمی گذارند و از مسئولیتشان 

شانه خالی می کنند و... .

گفت وگو با مسعود رایگان، کارگردان

داستان گیشه، معضل است

مسعود رایگان:
این یکی از بهترین 

نمایش نامه هاست که
 جنبه آموزشی هم دارد، اما ما 

چندان بر جنبه آموزشی اش تأکید 
نکرده ایم چون این متن یک درام 

است و آنچه باید گفته شود
 در لابه لای لایه های متن گنجانده 

شده و این اطلاعات خیلی 
هوشیارانه در اختیار مخاطب

 قرار می گیرد 


